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Á 

وداع اصفهان با استاد بی بدیل نگارگری؛ 

فرشچیان به خانه می آید
اصفهـان امـروز: روز گذشـته خبـری تلـخ، اصفهان شـهر هنـر و نقش، 
را به سـوگ نشـاند. اسـتاد محمـود فرشـچیان، نگارگر بـزرگ معاصر و 
بنیان گـذار مکتب نویـن نگارگری ایرانی، بامداد ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ در سـن 
۹۵ سـالگی در آمریکا درگذشـت. خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان 
سـاعت ۸ صبـح روز شـنبه ۱۸ مردادماه توسـط بـرادرزاده اش تأیید شـد. 
ایـن هنرمنـد بزرگ، بیـش از هفت دهه عمر خود را صـرف آفرینش آثار 
مانـدگار کـرد و آثـار مهم و تأثیرگذاری را در هنـر نگارگری خلق کرد. در 
ادامـه نگاهـی می اندازیـم به زندگی خواندنی اسـتاد بی بدیـل  و بی نظیر 

و فخر اصفهان اسـتاد محمود فرشـچیان: 
Á کودکی و آغاز راه

محمـود فرشـچیان در ۴ بهمـن ۱۳۰۸ در محلـه احمدآبـاد اصفهـان 
چشـم به جهان گشـود. پـدرش، حاج غلامرضـا فرشـچیان، تاجر فرش 
و شـیفته هنرهای دسـتی، ذوق هنـری فرزند را جدی گرفـت و او را نزد 
اسـتاد ضیاءالدیـن امامـی معرفی کـرد. در کارگاه حـاج میرزا آقـا امامی، 
چهار سـال نخسـتین درس های نگارگری را آموخت و در همان سـال ها 

بـا ترکیـب رنـگ و خط انـس گرفت.
Á تحصیلات و تجربه جهانی

پس از پایان دوره هنرسـتان هنرهای زیبای اصفهان و کسـب دیپلم 
عالـی در سـال ۱۳۲۹ زیر نظر اسـتاد عیسـی بهـادری، فرشـچیان برای 
ادامـه تحصیـل به اروپـا رفت. او هفت سـال در آکادمـی هنرهای زیبای 
ویـن به مطالعـه آثار اسـتادان غربی پرداخـت و این تجربه، افـق تازه ای 
در ذهنـش گشـود. حاصل این سـال ها، پیدایش سـبکی تلفیقـی بود که 
بعدهـا به »مکتب فرشـچیان« شـناخته شـد؛ آمیـزه ای از اصالت مکتب 

ایرانـی و نوآوری هـای معاصر.
Á بازگشت و نقش آفرینی در هنر ایران

بازگشـت فرشـچیان به ایـران با آغـاز دوره ای تازه در هنـر نگارگری 

همـراه بـود. او در اداره کل هنرهـای زیبـای تهران مشـغول به کار شـد 
و در سـال ۱۳۵۳ بـه مدیریـت اداره هنرهـای ملی و اسـتادی دانشـکده 
هنرهـای زیبای دانشـگاه تهران رسـید. بسـیاری از شـاگردان برجسـته 
امـروز، از جملـه اردشـیر مجـرد تاکسـتانی، مجیـد مهـرگان، محمدباقر 

آقامیـری و حسـین کاشـیان، از محضـر او بهـره برده اند.
Á زندگی شخصی

فرشـچیان در سـال ۱۳۳۴ بـا نیادخت قوامی ازدواج کـرد. حاصل این 
زندگی سـه فرزنـد بود: علی مراد، پزشـک؛ لیلا، روان شـناس؛ و فاطمه.

Á آثار ماندگار
نـام محمـود فرشـچیان بـا شـاهکارهایی چـون »عصـر عاشـورا«، 
»ضامـن آهو«، »پنجمین روز آفرینش«، »شـمس و مولانـا«، »ابراهیم 
او  اسـت.  گره خـورده  مـردم  ذهـن  در  علـی«  »یتیم نـوازی  و  نبـی« 
همچنیـن طراحـی ضریح پنجم حـرم امام رضـا )ع( و طرح ضریح جدید 
مقبـره امـام حسـین )ع( را انجـام داد. آثـارش در موزه هـای معتبر جهان 
از جملـه مـوزه ملـی ایران، مـوزه کاخ چهلسـتون اصفهان، مـوزه پرنس 
آقاخـان، مـوزه ژاپـن، مـوزه لاهـور، مـوزه هنـر اسـتانبول و گالری های 

اروپـا بـه نمایـش درآمده اند.
Á ویژگی های مکتب فرشچیان

مکتـب هنـری فرشـچیان تلفیقـی از ریشـه های نگارگـری ایرانـی 
و نـگاه نوگرایانـه بـه هنـر اسـت. ترکیب بندی هـای مـدور و سـیال، 
خطـوط نـرم و قـوی، رنگ های درخشـان و مـوج پردازی هـای دقیق، از 
ویژگی هـای بـارز آثار اوسـت. الهام گیری از شـعر فارسـی، متون مذهبی 

و تخیـل شـاعرانه، فضـای آثـارش را متمایـز کرده اسـت.
Á فعالیت های علمی و فرهنگی

فرشـچیان افـزون بـر خلـق آثـار هنـری، در تأسـیس »دانشـگاه 
هنرهای اسـلامی ایرانی اسـتاد فرشـچیان« نیز نقش داشت؛ دانشگاهی 

کـه از سـال ۱۳۹۷ فعالیـت خـود را آغاز کـرد و هدفش انتقـال تجربه ها 
و دیدگاه هـای او بـه نسـل های آینـده بـود.

Á کتاب ها و پروژه های تذهیب و تصویرگری
او ده هـا پـروژه مهـم در زمینه نقاشـی، تذهیـب و تصویرگری متون 
کلاسـیک را اجـرا کـرد؛ از جملـه »رباعیات خیـام«، »غزلیـات حافظ«، 
»نهج البلاغـه«، »دیـوان سـعدی« و »شـاهنامه«. مجموعـه پنج جلدی 
»آثـار محمـود فرشـچیان« شـامل ۱۵۰ اثر، بخشـی از میـراث مکتوب 

ایـن هنرمند اسـت.
Á افتخارات و جوایز

در کارنامـه ایـن هنرمنـد، افتخاراتـی چـون نشـان درجـه یـک هنر 
ایـران، مـدال طـلای جشـنواره بین المللـی هنـر بلژیـک )۱۳۳۷(، مدال 
طـلای آکادمی هنـر ایتالیـا )۱۳۶۰(، نشـان هنر نخل طلایـی )۱۳۶۳(، 
تندیـس طلایی اسـکار هنـر )۱۳۶۴( و عنوان »چهره مانـدگار« )۱۳۸۰( 
بـه چشـم می خـورد. نام او در فهرسـت روشـنفکران قرن بیسـت و یکم 

نیز ثبت شـده اسـت.
Á آخرین روزها و بازگشت به اصفهان

آمریـکا  در  اسـتاد  بستری شـدن  از  خبرهایـی   ۱۴۰۴ مـرداد   ۱۶
منتشـر شـد ابتدا اعلام شـد که اسـتاد فرشـچیان به کما رفته اسـت 
خبـری کـه توسـط خانـواده اش تکذیب شـد امـا بهمن نامـور مطلق، 
معـاون وزیـر میراث فرهنگـی اعـلام کـرد کـه اسـتاد فرشـچیان بـه 

علـت زمین خوردگـی در بیمارسـتان بسـتری شـده و بـه ذات الریـه 
مبتـلا شـده اسـت و بامـداد ۱۸ مرداد، اعلام شـد که اسـتاد چشـم از 

جهان فروبسـته اسـت. 
فرشـچیان  محمـود  تام الاختیـار  نماینـده  محمدیـارزاده  سـجاد 
درباره مراسـم تشـییع و محل تدفین مرحوم اسـتاد فرشـچیان اعلام 
کـرد کـه طبـق آخریـن وصیتی کـه اسـتاد فرشـچیان داشـتند، قرار 
اسـت کـه پیکر ایشـان پـس از تشـییع از مقابـل هنرسـتان هنرهای 
زیبـای اصفهـان کـه اسـتاد فراگیـری هنری شـان را از آنجـا شـروع 
کردنـد، کنـار مقبـره صائـب تبریـزی در اصفهـان بـه خـاک سـپرده 
شـود. او هـم چنیـن افـزود: وصیـت قبلـی آقای فرشـچیان ایـن بود 
امـا در صحبت هـای جدیـد اسـتاد نظرشـان روی »مـام وطـن« بوده 
اسـت و آخریـن بـار هـم به صـورت ضمنـی بـه مـن دربـاره صائـب 
تبریـزی تأکیـد کـرده بودنـد. به محض اینکه پـرواز اجازه دهـد، پیکر 
اسـتاد از آمریـکا بـه دبـی و سـپس بـه اصفهـان منتقل خواهد شـد. 
برنامه ریـزی کردیـم که یک مراسـم هم در تهران داشـته باشـیم که 

زمـان آن هـم اطلاع رسـانی خواهـد شـد.
اکنـون، اصفهـان خـود را آمـاده می کنـد تـا فرزنـد نامـدارش را در 
آغـوش بگیـرد و وداعی شایسـته با نگارگر بی همتای خود داشـته باشـد. 
نگارگـری کـه در آغوش اصفهان و در جوار شـاعر نامدار، صائب تبریزی 

در قلـب اصفهـان آرام می گیرد.

وقتی رنگ ها از نقش زدن 
ایستادند؛ 

 وداع جهان 
با خالق رنگ ها

 مرگ، نتوانست قاب آخر را بکشد

در سپیده دم دیروز، جهان هنر لحظه ای 
کارگاه ها  در  قلم موها  کرد؛  مکث 
حرکت  از  رنگ ها  ماندند،  بی حرکت 
بازایستادند و قاب ها، مات و خیره، به 
نیم قرن،  که  نگریستند  دستی  غیبت 
بوم ها را به حیات می آورد. استاد محمود 
فرشچیان، مردی که رنگ را به پرواز آموخت و نگارگری 
ایران را دوباره بر قله نشاند، در دیاری دور چشم فروبست. اما 
آخرین خواسته اش، بیش از یک وصیت بود؛ بیانیه ای عاشقانه 
به وطن. او خواست در کنار یکی از مفاخر اصفهان بیاساید، 
همان شهری که اولین نسیم های بهاری اش، بوی رنگ و 
شرشر جوهایش، ریتم قلم موهای او را ساختند. فرشچیان 
نه صرفاً نقاش بود و نه صرفاً یک نام؛ او روایتگر عصرها و 
قرن ها بود، پیونددهنده رؤیا و واقعیت. در تابلوهایش، اسب ها، 
پرشتاب تر از تاریخ، به افق های ناشناخته می تاختند؛ پرندگان، 
دیوار قرون را می شکافتند؛ و در پس هر چهره، آوازی از 
ایمان، عشق و ایستادگی شنیده می شد. او در روزگاری که 
بسیاری به سایه ها رضایت داده بودند، سراغ نور رفت. در 
جهانی که رنگ، کارکردی تزیینی یافته بود، او به آن شأن 
روایتگری بخشید. آثارش، نه صرفاً تماشایی که خواندنی 
بودند؛ هر خط، فصل تازه ای بود و هر رنگ، جمله ای از 
رمانی بی انتها. اکنون اصفهان، این پایتخت ابدی زیبایی، 
چشم به راه بازگشت فرزند خویش است. بازگشتی که سکوت 
شهر را خواهد شکست و در هر کوچه و میدان، انعکاس 
گام های او شنیده خواهد شد. او در دل خاک وطن خواهد 
آرمید، اما رنگ ها و خطوطش، همچون رودخانه ای جاودان، 
در حافظه این سرزمین جاری خواهد ماند. فرشچیان رفت، 
اما قاب آخر هنوز کشیده نشده است. زیرا هر بار که چشم بر 
آثارش می افتد، گویی استاد، زنده و آرام، پشت بوم ایستاده و 

با همان دقت، آخرین ضربه قلم مو را می زند.

 

شهرزاد فلاح

در هـوای اصفهـان، جایـی میـان انعـکاس پل هـا در آب و نجوای 
کاشـی های فیـروزه ای، دسـتی سـال ها بـا رنـگ سـخن گفـت؛ 
دسـتی کـه نامـش محمـود فرشـچیان بـود. او نه تنهـا نقـاش که 
قصه گـو بـود. قصه گویـی کـه واژه هایـش، رنـگ و خـط بودنـد و 
دفتـرش، بوم های سـپید که در لحظـه ای جادویی بـه دنیایی دیگر 

بـدل می شـدند.
نگارگـری در دسـتان او بـه تلاطم افتاد، چون رودخانه ای که مسـیر تـازه ای می جوید. 

در آثـارش اسـب ها پـرواز می کردنـد، پرنـدگان به سـوی نـور می رفتند و آدمیـان، بر 
لـب پرتـگاه راز به تماشـای بی نهایت می ایسـتادند. هـر رنگ، انعکاس یـک دعا بود؛ 
هـر خـط، آیه ای از کتابی نانوشته.فرشـچیان از دل سـنت برخاسـت، امـا در افق فردا 
بـال گشـود. او مینیاتور را از حاشـیه نسـخه های خطی بـه قلـب روزگار آورد، بی آن که 
پیوندش با گذشـته بگسـلد. در تابلوهایـش، روح نگارگری ایرانی نفس می کشـید، اما 
جامـه ای نـو و بی پـروا بـر تن داشـت؛ جامه ای کـه بوی عرفـان می داد و بـرق خیال.

و چـه بسـیارند آثـاری کـه روایتگـر ایـن جهـان تازه اند؛ »عصر عاشـورا« که سرشـار 

از انـدوه و شـکوه اسـت و در آن، رنـگ سـرخ بـر بـوم می جوشـد همچـون خـون در 
رگ ایمـان؛ »ضامـن آهـو« کـه نـگاه زائران را تا مشـهد می بـرد و معجزه مهـر را در 
خطوطـی لطیـف به تصویر می کشـد و »پناه« که آغوشـی آسـمانی اسـت برای همه 
جان هـای خسـته. هـر یـک از ایـن آثار، نـه صرفاً یک نقاشـی کـه  روایتی اسـت از 

پیوند انسـان با آسـمان.
شـهرش، اصفهـان بـا هزار نقـش و رنگ، در هر اثـرش جاری بود؛ گویی کاشـی های 
مسـجد شـیخ لطـف الله و نقش جهـان، در گوش او قصـه می گفتند و او بـا قلم مویش 

پاسـخ مـی داد. هـر اثـرش، دریچـه ای بود رو بـه عالمی کـه در آن زمین و آسـمان به 
هم می رسـیدند.

اکنـون، هـر جـا که نام هنـر ایرانی برده می شـود، نـوری از رنگ های او نیـز بر لب ها 
می نشـیند. آثـارش مانده انـد تا شـهادت دهند که انسـان می تواند از رنـگ و خط، پلی 

بسـازد میان جسـم و جان. میان خاک و افلاک.
محمـود فرشـچیان رفتنـی نیسـت؛ او در قاب هـا و دل هـا ماندگار اسـت، همان جا که 

نـگاه هـر بیننـده را تا ابـد با خـود می برد.

 

سید مهدی رضوی

از اصفهان تا افلاک؛ سفر بی پایان محمود فرشچیان


